حریق خیزش کارگری در بنگلادش بار دیگر شعله ور شد

طبق اخبار مندرج در خبرگزاریها، برای دومین بار در این سال کارگران بخش نساجی دست به اعتراض  در حال گسترش زدند. در تابستان امسال در پی‌ مبارزه میلیونی کارگران، دولت و سرمایه داران به یک توافق ضمنی‌ با کارگران رسیدند که سطح دستمزد حداقل را از ۱۶۶۰ به ۳۰۰۰ تاکا، چیزی در حدود ۳۴ یورو، افزایش دهند.
 با گذشت ماهها بسیاری از سرمایه دارن این توافق را زیر پا گذشته و نادیده گرفته اند. در پی‌ تظاهراتی در روز یکشنبه در بندر جنوب شرقی‌ در شهر چیتگنگ، پلیس بر کارگران آتش گشود که منجر به کشته شدن ۴ کارگر و زخمی شدن تعداد زیادی از کارگران شد.
 در پی‌ این عمل ضدّ انسانی‌ پلیس سرمایه، اعتراضات کارگری به مانند حریقی اکثر مراکز کارگری کشور را فرا گرفت. ۵۰۰۰ کارگر در روز دوشنبه در شمال در شهر گزیپور شاهراه میان این شهر و دهکا، پایتخت را با یک اعتصاب نشسته مسدود نمودند. در نزدیکی‌ دهکا، در منطقهٔ کارخانه‌ای اشولیا  نیز ۵۰۰۰ کارگر دست به بستن خیابانها و اعتصاب زدند. در پایتخت نیز چندین هزار کارگر بویژه کارگران زن به خیابان آماده و در پی‌ درگیری با پلیس ،  تعدادی ماشین به آتش کشیده شد. 

در بنگلادش نزدیک به ۳ میلیون کارگر در بخش نساجی اشتغال دارند که بیش از ۸۵% آنان را زنان تشکیل میدهند. این کارگران عمدتاً برای شرکتهای فرا ملیتی، از جمله "وال‌مارت"، "لوی ستروس" و غیره کار میکنند. تولید در بخش نساجی ۸۰% از کلّ صادرات سالانه، که چیزی در حدود ۱۶ میلیارد دلار می‌باشد، را تشکیل میدهد.

این خیزش جدید کارگری در بنگلادش را نباید جدا از مبارزات کارگران در کشورهای دیگر در نظر گرفت. ما از ماه مه‌ امسال پا به یک دوران جدیدی گذشته ایم. با فرو پاشی اتحاد شوروی که ایدئولوگ‌های سرمایه به پندار خود "پایان تاریخ" را تبلغ میکردند، و تعمیق روند جهانی‌ شدن تولید که منجر به همپیوندی هر چه بیشتر سرنوشت بشر و کارگران جهان شد، برای چیزی حدود بیست سال، جنبش کارگری تنزل بسزایی یافته بود. با فرو پاشی اقتصاد سرمایداری در ۳ ماه آخر سال ۲۰۰۸ و ۳ ماه اول ۲۰۰۹، ناقوس ورود به عصر تاریخی‌ نوینی به صدا در آمد. این دوران نوین که به یک معنی‌ عصر "دوباره بازگشت تاریخ" است، خود بیان سر ریز شدن بحران ساختاری این سیستم است، که امکان هر نوع مماشات میان دو طبقهٔ متخاصم اجتماعی- جهانی‌ را ناممکن کرده است. کارگران در همه کشورها چه در یونان، فرانسه، اسپانیا، انگلستان، چین، هندوستان، برزیل، آفریقای جنوبی و یا ایران و بنگلادش، به علت جهانی‌ شدن تولید، دارای دشمنی مشترک و سرنوشتی مشترک هستند. پیروزی و یا شکست کارگران در هر بخش و یا کشوری، تاثیر ای بلا واسطه بر زندگی‌ کارگران در دیگر اقصار نقاط جهان خواهد داشت. مبارزه کارگران در بنگلادش حلقه‌ای از زنجیرهٔ نبرد رو به گسترش پرولتاریا جهانی‌ است. 
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